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Abstract 

The belief in the effect of evil eye is common among people. From the beginning, some Muslims have 

considered this belief as a superstition with no rational and religious basis, and others have taken it as a 

belief rooted in the religious law of Islam that does not contradict the rational foundations and therefore, 

there is no way to refute it; the latter group have tried to refer to some verses of the Quran to prove their 

claim. 

In this article, with a descriptive and analytical method, the Quranic reasons for believing in evil eye are 

extracted from various texts of exegesis, history and Islamic theology, and their implications are examined to 

determine whether, based on the Quranic verses, it is possible to defend the validity of this notion or not. 

None of the these verses indicate the correctness of the belief in evil eye, but the pre-interpretive 

presuppositions of commentators about the effect of evil eye have affected their interpretation of the verses. 

On the other hand, we could not find any authentic commentary hadith about the occasions of the revelation 

of such verses or any interpretation of these verses in a way that is related to evil eye, as well as any 

authentic hadith or reason which proves that reading or carrying some of these verses can prevent evil eye. 
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 دهیچک
 یخراف یهاباور زمره   در را باور نیا یبرخ رباز،ید زا. است زخمچشم ریتأث به اعتقاد مردم، انیم جیرا یهاباور از یکی

 یمباان باا یمخالفت که انددانسته شرع از برخاسته یباور را آن گر،ید یبرخ و ندارد یشرع و یعقل یمبنا که انددانسته
 مسا ت قارآن اتیاآ از یبرخا باه خود یادعا اثبات یبرا و ستین آن با مخالفت یبرا یوجه رو،نیازا و ندارد یعقل

 .اندجسته
و کالام  خیتاار ر،یمتاون تفسا یلازخم از لاباهباور به چشم یقرآن لیدلا ،یلیو تحل یفیبا روش توص نوشتار، نیدر ا

باه  تاوانیم یقرآنا اتیاآ ه  یابار اا ایاتا مشخص شاود آ شودیم یها بر مقصود بررساستخراج و دلالت آن ی،اسلام
  ر؟یخ ایباور استدلال کرد  نیا تیحقان

 ریمفسران درباره  تأث ی  ریشاتفسیا یهازخم ندارند، بلکه باوربر صحت باور به چشم یادعاشده دلالت اتیاز آ  یچیه
شاأن نالول درباره   یمعتبر یریتفس تیروا چیه ،ییافکنده است. از سو هیسا یقرآن اتیها از آآن ریزخم بر تفسچشم

کاه نشاان دهاد  یمعتبار لیادل ای تیروا لیزخم باشد و نبط با چشمکه مرت ینحوبه اتیآ نیا ریتفس ایادعاشده  اتیآ
 نشد.  افتی شود،یزخم ماز چشم یریادعاشده سبب جلوگ اتیاز آ یداشتن برخهمراه ایخواندن 
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 مقدمه

ها، جاانوران یاا افراد یا جانوران به انسان از دیرباز این باور وجود داشته است که بر اثر نگریستن برخی
نامیدند. افرادی که ایان زخم میها وارد شود که اصطلاحاً آن را چشماشیای دیگر ممکن است آسیبی به آن

زخم در ایاران، هناد، یوناان و باور به چشم 1دانستند.ها وجود داشت را شورچشم میویژگی در چشمان آن
برخی، بر این باورناد کاه  3اند.و برخی، آن را باوری جهانی دانسته 2وجود داشت هاهمچنین در میان عرب

نظر اثر می و برخای نیال بار  4گذاردچیلی مانند سم یا حرارت از چشم خارج شده و در شخص یا شیء مدِّ
ودات تواناد بار روی موجاگاذارد میگونه که در بدن انسان تأثیر میناین باورند که نفس و روح انسان هما

 5اند.گونه توجیه کردهزخم را ایندیگر نیل مؤثر باشد و چشم
زخم و تأثیر آن در فرهنگ اسلامی، تلقی به قبول شده است و روایاات متعاددی در منااب  باور به چشم

خورد. این باور در بین عوام ماردم، نفاوب بسایاری دارد تاا جاایی کاه یکای از باره به چشم میفریقین دراین
نْ یَکَاد  »ین آیات قرآنی در بین مردم آیۀ مشهورتر إ  زخم است که باور به تأثیر آن برای جلاوگیری از چشام« وَ

حاال، برخای از گذشاته های مختلف در بین عموم مردم رواج ایدا کند. بااینها و قالبسبب شده در شکل
ق(، ماتکلم معتللای قارن ساوم، 303) اند. ابوعلی جبائیتاکنون، این باور را خرافی دانسته و آن را نپذیرفته

باه رساد در عصار حا ار و باتوجهبه نظار می 6زخم شده و آن را قول عوام جاهل دانسته است.منکر چشم
کید بیشتر بر عقلانیت و نفی باور زخم در بودن باور به چشامهای ناسازگار با عقل، قول به خرافه و عامیانهتأ

کننده قارار های توجیهبرخی آن را باوری فراعلمی و در گروه باور 7است.هایی از مردم رشد داشته بین طیف
های ادیدآماده را فاارا از های نااگوار و آسایبتجربی، برخی رویادادهای علمیاند که در فقدان تبیینداده

ناد و مادلل کسازی میاذیر، توجیه و بنابر منطق ویژۀ خود معقولاذیر و آزمونروابط علی و معلولی  اثبات
با این وصف، باور به آن نیل در میان عالمان دین و عامۀ مردم همچنان طرفداران جدی دارد. یکی  8دارد.می

زخم منشاأ دینای دارد یاا ناه؟ شود این است کاه آیاا بااور باه چشاماز سؤالاتی که در این زمینه مطرح می
زخم ایش از اسالام وجاود ؟ اگر باور به چشمزخم هستنددیگر، آیا متون دینی، منشأ باور به چشمعبارتبه

                                                 
 «.مدخل چشم زخم دایره المعارف بلرگ اسلامی»؛ بلوکباشی، 12/5497، «مدخل چشم زخم، دانشنامۀ جهان اسلام»اور، ن : موسی .1
 .4/200 ربیع الأبرار و نصوص الأخبار،زمخشری، . 2
 .96، زمانه در قرآن کریمبازتاب فرهنگ خرمشاهی، .  3
 .96، بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن کریمخرمشاهی، .  4
 .4/607، المبدأ و المعادصدرالدین شیرازی، . 5
 .6/167، التبیان، طوسی. 6
 . برداشت نویسنده است و مستند به آمار رسمی نیست.7
 «.زخم، دانشنامۀ جهان اسلاممدخل چشم»اور، موسی. 8
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داشته است، دین اسلام راج  به آن چه واکنشی داشته است؟ آیا آن را تأیید یا رد کرده یا این مو وع مغفاول 
 مانده است؟ 

صورت خاص در ای ااسخ به ایان ساؤال اسات کاه مو ا  قارآن راجا  باه اعتقااد باه این نوشتار، به
 زخم داشته باشد؟ ای وجود دارد که دلالت بر صحت اعتقاد به چشمآن آیهزخم چیست؟ آیا در قرچشم

نْ یَکَاد  »بیشتر مفسران از دیرباز در تفسیر آیۀ  إ  اند. در عصر حا ر، زخم نیل ارداختهبه مو وع چشم« وَ
زخم در مادخل چشام»تاوان باه هاا میزخم صورت گرفته است که ازجملاۀ آنهایی دربارۀ چشماژوهش

اقتضاای بحام مختصار درباارۀ جواناب اور اشاره کارد کاه بهقلم ابراهیم موسیبه« نشنامۀ جهان اسلامدا
زخم فراهم نشده است. علی بلوکباشی در زخم، فرصت ارداختن به مبانی قرآنی چشممختلف مسئلۀ چشم

مانادن های درامانزخم و راهزخم(، گلارشی دربارۀ باور به چشم)مدخل چشم دایرة المعارف بزرگ اسلامی
زخم و مؤید ، سه آیه را مرتبط با چشمزخم در قرآنچشماز آن ارائه کرده است. علیر ا ملاحسنی در کتاب 

بندی ناقص اطلاعات درباارۀ ایان ساه آیاه آوری و دستهاین اثر بیشتر در حد جم  9وجود آن دانسته است.
زخم( در قارآن و کاشی در مقوله  شورچشمی )چشمکن»الله محمدی در مقالۀ است. مهدی اکبرنژاد و روح

اند، اما مجال اندک بحم در حد ی  مقالاه درباارۀ ماهیات تری به مسئله ارداختهبا نگاه جدی 10«روایات
زخم و آیات و روایات مربوط به آن، زمینه را برای بحم مفصل دربارۀ مو وع سلب کرده اسات. ایان چشم

هاا در آن 12خاورد.آباد نیل باه چشام میو اصغر کریمی رکن11لینژاد عمرانالله محمد عآسیب در مقالۀ روح
 زخم را اذیرفته است. اند که ثابت کنند قرآن در دو آیه اصل چشمبخشی از مقاله کوشیده

رو، چهاار های حا ر متفاوت است و در نوشتار ایششیوۀ بحم و نتایج حاصل از این جستار با مقاله
هاای تااریخی و تفسایری رفته و تلاش شده است تمام روایات بیل ایان آیاات و گلارهآیه محل بحم قرار گ

شده شناساایی شاود. در آوری شود و نحوۀ استدلال مفسران، اولین مرج  اقوال مطرحها جم مربوط به آن
نظر بوده است.ها نقل شدهمواردی که روایات تفسیری یا شأن نلول   اند، اعتبارسنجی روایات مدِّ

 زخممچش اب مرتبط اتی. آ1

ای نشده اسات اماا مفساران، برخای آیاات را مارتبط باا زخم اشارهصورت مستقیم به چشمدر قرآن به
 اند. زخم دانستهچشم

                                                 
 ، سرتاسر کتاب.زخم در قرآن، روایات، تاریخ و فرهنگچشمملاحسنی،  .9

 .90تا67 ،«زخم( در قرآن و روایاتکنکاشی در مقولۀ شورچشمی)چشم»اکبرنژاد و محمدی،  10.
 .58تا49، «زخم از منظر قرآن، روایات و دانش الشکیحقانیت چشم». محمد علینژاد عمران، 11

 .92تا73، «زخم در جامعۀ اسلامی در ارتو آیات قرآنشناسی ادیدۀ چشمآسیب»آباد، کریمی رکن12. 
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 . توصیۀ حضرت یعقوب)ع( به فرزندانش1. 1
کند که به فرزنادانش توصایه کارد از یا  درب وارد مصار خداوند از قول حضرت یعقوب گلارش می

انْ شَایْ »وند: نش اه م  انَ اللَّ مْ م  ی عَنْک  غْن 
قَةٍ و ما أ  تَفَرِّ نْ أَبْوابٍ م  وا م  ل  دٍ و ادْخ  نْ بابٍ واح  وا م  ل  یَّ لا تَدْخ  ن  یا بَن  ءٍ إ 

ونَ  ل  تَوَکِّ ل  الْم 
لْت  و عَلَیْه فَلْیَتَوَکَّ ه عَلَیْه تَوَکَّ لَّ  ل 

لاَّ کْم  إ  من، ]همه[ از ی  (؛ و گفت: ای اسران 67)یوسف: « الْح 
های مختلف وارد شوید و من ]با این سفارش[ چیالی از ]قضاای[ دروازه ]به شهر[ درنیایید، بلکه از دروازه

کنندگان باید بر او توانم داشت. فرمان، جل برای خدا نیست، بر او توکل کردم و توکلخدا را از شما دور نمی
 «توکل کنند.

 ای به فرزندانش کرد چند احتمال مطرح شده است. ن توصیهدربارۀ اینکه چرا حضرت یعقوب چنی
خواسات بسیاری از مفسران بر این باورند که حضرت یعقوب با ایان ترفناد میزخم: أ. ترس از چشم

عباا،، قتااده، زخم مصون دارد. طبری و به ایروی از او، شیخ طوسی ایان نظار را قاول ابنها را از چشمآن
عنوان نظر تاابعین اند. البته این اقوال به ایامبر)ص( منتسب نشده و بهدانسته حاک، سدی و حسن بصری 

مفسران  اس از  13اند.در تفاسیر روایی متقدم ثبت شده و اس از آن هم بسیاری از مفسران این نظر را اذیرفته
 14اند.دانستهزخم طبری و طوسی، اعم از شیعی و سنی هم بدون استناد به روایتی، علت این ترفند را چشم

 اما آیا در روایات، به این مو وع تصریح شده است؟ 
و عیاشی و فارات کاوفی، روایتای باا ایان  15ق(329در تفاسیر روایی متقدم شیعه، مانند تفسیر قمی )د

، اثر الصافیق(، 1112، اثر حویلی )دنورالثقلینمضمون نیامده است و حتی در تفاسیر روایی متأخر؛ مانند 
ق( نیل روایتی با این 1125محمد مشهدی )د، اثر محمدبنکنز الدقائق، اثر بحرانی و البرهان فیض کاشانی،

زخم باوده اسات، مضمون وارد نشده است. هرچند که نظر فیض کاشانی این است که علت این کار چشم
 16ولی آن را مستند به روایتی نکرده است.

زخم باود، ایان اگر مسئلۀ تار، از چشام»د: نویسمحمدهادی معرفت در نقد این دیدگاه تفسیری می
گفت: اساسااً باا هام حرکات ها و میوآمدها و رفتکرد؛ بلکه در همۀ سفرتوصیه را در سفر اول مطرح می

 17«نکنید و طبیعتاً ورودشان در این سفر بر یوسف خصوصیتی نداشت.

                                                 
 طوسی، التبیان، 168/6.؛ 18/13تا17جامع البیان، طبری، . 13
، احكام القررآنجصاص،  ؛1/40، متشابه القرآن و مختلفهشهر آشوب، ابن .429تا5/428، مجمع البیان، طبرسی، 2/230، تفسیر جوامع الجامعطبرسی،  .14

 .3/299، انوار التنزیلبیضاوی،  ؛4/26، الدر المنثورسیوطی،  ؛3/226
 .1/347 تفسیر القمی،قمی، . 15
 . 3/32، تفسیر الصافیفیض کاشانی، . 16
 .1/280، نقد شبهات پیرامون قرآن کریممعرفت،  17
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ای نکارد، باه ایان توصیه در نقد این سخن آمده است: علت اینکه در سفر اول، حضرت یعقوب چنین
تواناد از ها در ی  کااروان نمیاما این نقد دربارۀ حرکت آن 18شناخت،ها را نمیدلیل بود که هنوز کسی آن

 کنعان تا مصر صادق باشد. 
گاه : جبائی، این کار را برای جلاوگیری از هاشدن پادشاه از قوّت و قدرت آنب. حسادت مردم و آ

گاه زخم شاده و آن را قاول ها دانسته است. او منکر چشامدن اادشاه از قوّت و قدرت آنشحسادت مردم و آ
عوام جاهل دانسته است. شیخ طوسی نظار جباائی را رد و بیاان کارده اسات کاه روایاات بسایاری درباارۀ 

زخم وجود دارد و عادت هم بر اسا، آن جاری شده اسات )تجرباه نیال آن را ثابات کارده اسات( و چشم
 19و، بعید نیست که قول مفسران صحیح باشد.رازاین

دانست کاه اادشااه داند، چون حضرت یعقوب میعلامه طباطبایی، مسئلۀ تر، از اادشاه را منتفی می
تواند مان  این شود. او دو ها را به نلد خود فرا خواهد خواند و همه را کنار هم خواهد دید و این ترفند نمیآن

. ماردم 2از آن یاد کرده اسات؛ « علی ما قیل»زخم که با تعبیر. تر، از چشم1: احتمال را مطرح کرده است
نْ قَتْلٍ أَوْ أَیَّ »ها را فراهم کنند ها حسادت کرده و مایۀ آزار آنبه آن مْ م  ه  جَمَعَه  قَ ب 

مْ فَیَنالَهم مَا یَتَفَرَّ نْه  یَخَاف  م 
خْرَی. لَة  أ    20«نَاز 

م نخعی بر این باور است که حضرت یعقوب این کار را کرد تا فرزندانش : ابراهیج. یافتن یوسف)ع(
با حضرت یوسف مواجه شوند و درحقیقت، این ترفندی بود برای اینکه احتماال ایاداکردن یوساف بیشاتر 

  21«قال: علم أنه سیلقی إخوته فی بعض الأبواب.»شود. 
شاده از های متعدد  ارائهاره کرده، برداشتگونه که محمدجواد مغنیه اشرسد هماندر نهایت، به نظر می

دلیل محکمی مستند نشده است که سبب اطمینان شود. او در برشمردن آرای گوناگون دربارۀ کدام بهآیه هیچ
نویسد: شاید هادف یعقاوب ایان باود کاه کند و میزخم بود، اشاره نمیآیه، به نظر اول که مربوط به چشم

گااه  فرزندانش مورد سؤال و توجه قرار نگیرند و جلب توجه نکنند یا اینکه به این شکل از اخبار شهر بهتار آ
  22شوند و خبری از یوسف به دست آورند.

زخم را تأیید کرده است؛ توان با استناد به این آیه به این نتیجه رسید که قرآن باور به چشمدر نهایت، نمی
ای از مفساران نخساتین در ور عمومی باوده اسات، عادهزخم، بابه اینکه باور به چشمبلکه برعکس باتوجه

                                                 
 .2/488 الكشاف،زمخشری،  .18
 .6/167، التبیانطوسی، . 19
 .11/218، المیزانطباطبایی، . 20
 .7/2168، تفسیر القرآن العظیمحاتم، ابیابن. 21
 .4/337، تفسیر الكاشفمغنیه، . 22
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اند که این آیه را با آن باور بفهمند و تفسیر کنند و دیگران نیل به همین تفسیر این آیه به این سمت متمایل شده
 اند. شیوه عمل کرده

 23«وَإِنْ یَكَاد  ». آیۀ 2. 1
ینَ »باه ایاامبر دارد:  رسااندنآیات آخر سورۀ قلم حکایت از تلاش مخالفان برای آسیب اذ  نْ یَکَااد  الَّ إ  وَ

کْارٌ  لاَّ ب  وَ إ 
ونٌ وَ مَا ه  ه  لَمَجْن  نَّ ونَ إ  ول  کْرَ وَ یَق  وا الذِّ ع  ا سَم  مْ لَمَّ ه  أَبْصَار  ونََ  ب  ق  لْل  وا لَی  ینَ کَفَر  لْعَاالَم  و کاافران  24؛« ل 

آورناد )فولادوناد: چشام بلنناد، معالی: چون قرآن را شنیدند نلدی  بود که تو را با چشمان خود به سر در
گویند که او دیوانه است و حال آنکه قارآن بارای جهانیاان جال انادرزی بلغلانندت با دیدگان خویش( و می

 نیست )ترجمۀ آیتی(.
 شأن نزول آیه . 1. 2. 1

یر آیه اثر شأن نلول این آیات نازل شده است که بر نحوۀ تفسسنت، روایاتی دربارۀ در مناب  شیعه و اهل
 گذاشته است.

: شیخ کلینی، شیخ صادوق و شایخ طوسای از حسّاان جمّاال شأن نزول آیهأ. روایات شیعی دربارۀ 
اند که گفت: امام صادق)ع( را از مدینه تا مکاه باردم، ااس چاون باه مساجد غادیر رسایدیم، روایت کرده

هرکاه مان »آنجا که فرمود: سمت چپ مسجد بنگریست و فرمود: این جای قدم رسول خدا)ص( است، به
سپس به طرف دیگر بنگریسات و فرماود: ایان « .مولا و سرارست اویم، اس علی مولا و سرارست اوست

الجراح بنعبیاد حذیفاه و ابیآمده( و سالم مولا ابی« منافقین»جای خیمۀ ابوفلان و فلان )در نقل صدوق 
از ایشان گفت: به چشمانش بنگرید که چگوناه است. اس چون او را در حال بلندکردن دستش دیدند، یکی 

مانند! اس جبرئیل)ع( فرود آمد و این آیاه را بیااورد: ای میکه به دو چشم دیوانهاند، چنانبه گردش در آمده
اه » نَّ اونَ إ  ول  کْرَ، وَ یَق  وا الاذِّ ع  ا سَم  مْ لَمَّ ه  أَبْصار  ونََ  ب  ق  لْل  وا لَی  ینَ کَفَر  ذ 

نْ یَکاد  الَّ کْارٌ وَ إ  لاَّ ب  اوَ إ  اونٌ، وَ ماا ه  لَمَجْن 
ینَ. لْعالَم    25.کردمدرنهایت، امام صادق فرمودند: اگر تو شتربان من نبودی، این روایت را برایت نقل نمی« ل 

 26دانند.علامه حلی و علامه مجلسی و محمدتقی مجلسی، سند روایت را صحیح می

ماهیار با اندکی اختلاف و با سندی دیگار بنعبا، ق(، این روایت را از965یا940الدین عاملی)شرف
فرماید: اگر نبود کاه تاو شاتربان مان از حسان جمال از امام صادق)ع( نقل کرده است و درنهایت، امام می

                                                 
 .به تفصیل به این مو وع ارداخته است. با توجه به اهمیت این آیه، نویسنده در نوشتاری مستقل  23
 .52و  51قلم: . 24
 4/560 ،الكافی؛ کلینی، ، 559/2تا560؛ طوسی، تهذیب الأحكام، 263/3الفقیهویه، باب؛ ابن1/230، الفقیه بابویه،ابن .25
 مجلسی، لوامع صاحبقرانی، 224/3؛ مجلسی، مرآة العقول، 283/18.؛ 6/317، منتهی المطلبعلامه حلی، . 26
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قا ای نعماان  27اذیرند.کردم، چون اگر تو این را از من روایت کنی از تو نمیهستی، این را برایت نقل نمی
گلارش تفسیر قمی و تفسیر فرات کوفی نیل مؤید این  2829اند.وب نیل آن را گلارش کردهشهر آشمغربی و ابن

 30روایات است.
های بالا آمده است؛ ازجمله اینکه، شیخ کلینی در ب. روایات متعددی در مناب  روایی در تأیید گلارش

اماام علای را باالا بارد،  رو ۀ کافی از امام باقر)ع( روایت کرده است که وقتی در غدیر خم، ایامبر دسات
شاود، اماا وقتای شانید کاه منافقاان ابلیس فریاد کشید و گفت: اگر این کار تمام شود خادا معصایت نمی

بینای کاه چشامانش گویند او از روی هوای نفس چنین کرده و یکی از آن دو به رفیقش گفات: آیاا نمیمی
 31شادی کشید... .چرخد، گویا او مجنون است، شیطان فریادی از روی چگونه می

خاوانی باودن ساوره همآیاه، باا مکیشأن نلول برای  ممکن است این سؤال مطرح شود که اذیرش این
هاای واحاد بیاان شاده اسات و ها بر اساا، خبربودن سورهندارد. در ااسخ باید گفت: اولًا، مکی یا مدنی
شاأن کند؛ ثالثاً، بر اسا، ایان جاد نمیهای مدنی مشکلی ایقطعی نیست؛ ثانیاً، وجود آیات مکی در سوره

بودن سوره هم شده در مکه یا در فاصله بین مکه و مدینه نازل شده و بر این اسا،، با مکینلول، آیات اشاره
 32بودن سوره، نلول سوره در مکه یا مدینه است.منافات نخواهد داشت؛ چون یکی از معانی مکی یا مدنی

 شأن نزول آیهبارۀ سنت در . روایات اهل2. 2. 1
خواساتند ایاامبر را النلول نقل کرده است که این آیه زمانی نازل شاد کاه قاریش میواحدی در اسباب

زدناد اسد افرادی وجود داشت که دیگران را چشم میکند که در بین بنیچشم بلنند. سپس از کلبی نقل می
زدناد. شخصای باود کاه ساه روز چیالی م میدیدناد آن را چشاای را میکه وقتی گاو یا شتر فرباهتاجایی

ام و باا فاصالۀ تر از ایان گلاه ندیادهگفت: امروز زیباکرد، میخورد و هنگامی که به گلۀ شتران نگاه مینمی
مردند. کفار از این شخص خواستند که ایامبر را چشم بلند، ولی خداوند ایشاان ها میکمی، تعدادی از آن

نویساد: آن شاخص ایشانهاد کفاار را ثعلبی در نقل ایان قاول کلبای می 33شد. را حفظ کرد و این آیه نازل
 مفساران دیگاری کاه 34«قد کان قوم  یحسبون  سیداً و أخال أنّ  سید معیون.»اذیرفت و چنین سرود: 

                                                 
 .714تا2/713 تأویل الایات الظاهره،استرآبادی، . 27
 .1/240، شرح الأخبارحیون، ابن. 28
 .2/128 طالب،مناقب آل ابیشهر آشوب، ابن. 29
 .497 تفسیر فرات الكوفی،فرات کوفی، ؛ 2/383، تفسیر القمیقمی، . 30
 .1/236، شرح الأخبارحیون، ابن :کند؛ ن هم این مضمون را تأیید و تکمیل می 541، بخشی از حدیم 542ح، 345تا8/344، الكافیکلینی، . 31
 .1/35، الإتقانسیوطی، . 32
   واحدی نیسابوری، اسباب النزول، 294.؛4/384معالم التنزیل، بغوی، . 33
  .10/23الكشف و البیان، ثعلبی، . 34
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ل اند. این قول بعاداً وارد تفاسایر شایعه نیادانند به همین قول کلبی استناد کردهشأن نلول آیه را این واقعه می
بااره چناد داند هماهنگی دارد، اماا دراینزخم میشأن نلول با تفاسیری که آیه را مربوط به چشم این 35شد.

 :آوری استنکته لازم به یاد
 شده از کلبی بدون سند است. . گلارش نقل1
ای باا مردا، سرود، وقتی کاه درباارۀ مالکیات منطقاهبن. کلبی نقل کرده است که این شعر را عبا،2

 امیه بودند. کرد که از بنیمخالفانش بحم می
 اند. . این روایت، معارض روایتی است که شیعیان نقل کرده3
زدن هنگاامی ها این است که چشاماند؛ ازجمله دلایل آن. جبائی و قشیری با این نظر مخالفت کرده4

و نه از روی بغض و کینه  است که شخص از روی تعجب و شگفتی از چیلی خوشش بیاید و به آن نگاه کند
 که در این آیه به دشمنی و کینۀ مخالفان اشاره شده است. درحالی 36و نفرت،

خواهند تو را به زمین بلنناد دو قول به کلبی منتسب است: یکی اینکه می« لیللقون ». دربارۀ معنای 5
  37خواهند تو را از تبلیغ رسالت باز دارند.و دیگر اینکه می

فرزنادش  38ق درگذشات.146یاا140شنا، و صاحب تفسیر در سال ئب کلبی، نسبسا. محمدبن6
شأن نالول آیاه، از شخصای صاحیح  اذیرش نقل 39ق درگذشته است.206یا 204هشام کلبی نیل در سال 

 نیست که فاصلۀ زیادی با عصر نلول دارد و واسطۀ خودش تا عصر ایامبر را نقل نکرده است.
که انگیلۀ نقال آن بسایار باوده اند، درصورتی. مفسران و محدثان صحابه چنین ماجرایی را نقل نکرده7
 است. 
رسد این داستان با فاصلۀ بسیاری و در عصر کلبی یاا حتای بعاد از آن دوره و باه اسام او . به نظر می8

سانت ه همین دلیل، در مناب  حدیثی اهلبعد در مناب  تفسیری راه یافته است و بساخته شده و از آن زمان به
 به آن ارداخته نشده است. 

شأن نلول برای آیه وجاود نادارد و روایاات شایعی بنا بر آنچه گذشت، دلیل محکمی برای اذیرش این 
 شأن نلول آیه، استحکام و اعتبار بیشتری دارند. دربارۀ 
 . تفسیر آیه3. 1

                                                 
  طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، 620/3.؛ 19/69روض الجنان، ابوالفتوح رازی، . 35
 .18/256الجامع لأحكام القرآن، قرطبی، . 36
 .18/256الجامع لأحكام القرآن، قرطبی، .  37
 .256تا2/253، کتاب المجروحینحبان بستی، ابن. 38
 نمازی شاهرودی، مستدرکات علم رجال الحدیث، 159/8. ؛ 14/64تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، . 39
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نْ یَکاد  »در تفسیر آیۀ   مطرح شده است.  چند نظر« وَ إ 
 زخم. دلالت به چشم1. 3. 1

زدن است که خود نوعی از تأثیرات نفسانی ، چشم«ازلاق به ابصار»نویسد: مراد از علامه طباطبایی می
زدن منطبق هست و روایااتی هام است و دلیلی عقلی بر نفی آن نداریم، بلکه حوادثی دیده شده که با چشم

 40ای خرافی است.حال، دلیل ندارد که ما آن را انکار کنیم و بگوییم عقیدهینبر طبق آن وارد شده است و باا
مفساران صاحابه و تاابعین؛ مانناد  41ترین نظر در بین مفساران شایعه و سانی اسات.این نظر، مشهور

یاا « نناد و اثار بگذارنادلینفذون ؛ در تو نفوب ک»را به « لیللقون »عبا،، قتاده، مجاهد،  حاک و... ابن
باره نشاده و روایتای از ای به قول ایامبر)ص( درایناند، ولی اشارهمعنا کرده« لیلهقون ؛ تو را هلاک کنند»

بهاءالدین خرمشاهی نیل  من اذیرش دلالات آیاه باه  42ایامبر)ص( دربارۀ تفسیر این آیه نقل نشده است.
سنت، آن را نشانۀ تأثیر فرهنگ زمانه بر قرآن دانسته ناب  اهلشده از مشأن نلول نقل زخم و اس از نقلچشم
 43است.
 . نگاه از روی خشم و دشمنی2. 3. 1

اند: معنای آیه این است که وقتی بکر را؛ یعنی قرآن را از تو می شنوند، با نظاری بعضی از مفسران گفته
 44هماان نگااه تیلشاان تاو را بکشاند. خواهند بااکه میطوریکنند، بهسرشار از کینه و خشم به تو نظر می

دهد که فرض اذیرش، هنگامی رخ میزخم بهگوید: چشمو نیل می 45داندزخم را صحیح نمیجبائی، چشم
این دیدگاه را به قشایری هام نسابت  46نگاه همراه با شگفتی از خوبی چیلی باشد، نه از روی کینه و نفرت.

هاا از روی خشام و عصابانیت باه تاو منظاور ایان اسات کاه آن نویساد:قتیبه دینوری نیل میابن47اند.داده
  48نگریستند، نگاهی که نلدی  بود از شدت ناراحتی، تو را از جایت بلغلاند و به زمین اندازد.می

در سنت سبب شده اسات کاه مفساران بار اساا، آن، شده در مناب  اهلشأن نلول بیان رسدبه نظر می
باه آنچاه زخم نظر داشته باشند و این تفسایر در باین مفساران شاای  شاده اسات. باتوجهتفسیر آیه به چشم

 سنت معتبر نیست. شده در مناب  اهلشأن نلول نقلگذشت، 
                                                 

   طباطبایی، المیزان، 648/19.؛19/388، المیزانطباطبایی، . 40
 .30/100تفسیر کبیر، فخر رازی، . 41
 طبری، جامع البیان، 56/20تا57.  ؛ 6/258، الدر المنثورسیوطی،  .42
 .96بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن کریم، خرمشاهی،  .43
 . 19/388، المیزانطباطبایی، . 44
 .10/100، مجمع البیانطبرسی، . 45
 .10/91، التبیانطوسی، . 46
 قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، 256/18. ؛ 8/311، بحر المحیطتفسیر الابوحیان، . 47
 .318، تأویل مختلف الحدیثقتیبه، ابن. 48
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نویسد: زلاق؛ یعنای زخم در تفسیر این آیه چنین میمحمدهادی معرفت با نفی دیدگاه مربوط به چشم
ر و تیل باه کسای تناد و خشامگینانه نگریساتن، بهلغلش،... ازلاق با چ ای کاه گوناهشم نیل؛ یعنی با نگاه ا 

است، یعنای نلدیا  « إنّ »نیل در آیه مخفف « إن»نشینی از سر تر، وا دارد. وحشت آفریند و او را به عقب
شان به تو هبود تو را از مو عی که داشتی با شدت خشم و تر، و وحشتی که در نگاه تند و تیل و خشمگینان

ها نلدی  بود ایامبر را از مو   استوارش متلللل سازد... ایان چپ آنهای تند و چپبود، بلغلانند... . نگاه
های هنگام شنیدن آیات قرآن، عمق کینه و خشم و شرارت آنان و عقادهتعبیری بسیار رسا و بلند است که به

  49رساند.ها را مینهفته در آن نگاه
اند. شاید بتوان قول منتساب دامه، به دیدگاه جبائی و زجاج در تأیید این تفسیر نیل اشاره کردهایشان در ا

قاال »سانت آماده اسات را مطاابق باا ایان تفسایر دانسات. به اماام صاادق)ع( کاه در برخای منااب  اهل
کلون  خواساتند یتوانستند منگریستند که اگر مییعنی چنان از روی خشم به تو می 50؛«جعفرالصادق: لیأ

 تو را بخورند و از بین ببرند.
باه گساترش آن در منااب  تر اسات و باتوجهسنت دربارۀ شأن نلول آیه، با تفسیر اول سازگارروایت اهل

های موجود، اذیرش آن دشوار به  عفتفسیری متقدم، در نوع تفسیر از آیه هم مؤثر افتاده است، اما باتوجه
تر است و تفسیر دوم باا ادبیاات عارب نیال ن نلول آیات با تفسیر دوم سازگاراست. روایات شیعی دربارۀ شأ

 تناسب دارد. بر این اسا،، شواهد کافی برای اذیرش آن وجود دارد. 
خواندند که درباارۀ بم ایغمبر اکرم)ص( وقتی آیاتی را می»گوید: باره میوقت نیل دراینعلیلالله خوش

توانستند بکنند، آمد، کاری هم نمیشدند. بدشان میسخت ناراحت میشد، کفار ارست و بت نازل میبت
کشتند. ایان آیاۀ توانستند با نگاه، ایغمبر اکرم)ص( را بکشند، میکردند که اگر میفقط ی  جوری نگاه می

نْ یَکاد  »  51«زخم نیست.معنایش این است؛ معنایش چشم« وَ إ 
 زخم. تأثیر آیه در دفع چشم4. 1

نْ یَکاد  »رد استفاده از آیۀ یکی از موا زخم است. حال بایاد عنوان تعویذی در برابر چشم، استفاده به«وَ إ 
 دید آیا این عمل، مستند قرآنی یا روایی دارد؟ 

 . روایات شیعی1. 4. 1
زخم( بدون بکر منب  یا هر تو یح دیگری، این آیه را برای رف  چشام درد )و ناه چشام مكارم الأخلاق

                                                 
 .282تا281، نقد شبهات پیرامون قرآن کریممعرفت، . 49
 قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، 256/18. ؛ 24/10، الكشف و البیانثعلبی، . 50
 (/http://www.sahebeamr.org، ترجمه و شرح ی  آیه )گناهان ایامبر؟؟؟( بخش صراط مستقیمالله خوشوقت، خوشوقت، مرکل نشر آثار آیت .51
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 52است.نقل کرده 
داناد و زخم ماؤثر مینقل از اماام حسان)ع(، خوانادن ایان آیاه را بارای چشام، بهمصباحکفعمی در 

و فاای جواماا  الجااام  عاان الحساان علیااه الساالام دواء انصااابة بااالعین ان یقاارأ و ان »نویسااد: می
راجعه به منب  طبرسی آورده است. با م جوامع الجامعکفعمی، گلارش خود را به استناد  53«یکاد...للعالمین

سانت عالماان اهل 54صورت قال الحسن آورده است.بینیم طبرسی نیل در تفسیر، این عبارت را بهاصلی می
برداشات اشاتباه کفعمای  56اند که منظور حسن بصری است.و برخی تصریح کرده 55نیل این گلارش را نقل

امام حسن)ع( وارد فرهناگ حادیثی عنوان روایتی از )یا ناسخان کتابش( باعم شده تا قول حسن بصری به
ایم که دلالت کند و بگویاد از ما تا حالا به مدرکی برخورد نکرده»نویسد: شیعه شود. شهید مطهری نیل می

 57«زخم استفاده کنید.این آیه برای چشم
 سنت. روایات اهل2. 4. 1

ال الحسن: دواء إصابة و ق»دانسته است. زخم مؤثر میحسن بصری، خواندن این آیه را برای دف  چشم
انتساب این قول به حسن بصری ثابت نیست و افرادی مانناد طباری کاه  58«العین أن یقرأ اننسان هذه الآیة

بااره ای به قول حسن بصاری درایناند، اشارهاقوال مفسران صحابه و تابعان را با سند دربارۀ این آیه نقل کرده
باه گلارشای کاه رساد کاه باتوجهل به حسن بصری، باه نظار میاند. با فرض اذیرش انتساب این قونداشته
شده، او این ایشنهاد را مطرح کرده است، چون منبعی یافات باره ارائه شده و تفسیری که از آیه ارائه میدراین

که اذیرش نشد که در آن حسن بصری این قول را به ایامبر)ص( یا حتی صحابه منتسب کرده باشد، درحالی
عنوان تعویذ زخم اشاره دارد نیل دلیلی برای استفاده از آن بهاز آیه و باور به اینکه به ماجرای چشمتفسیر اول 

نیست؛ چون در این صورت نیل آیه درصدد گلارش ی  ماجراست و حالت دعایی در آن وجود ندارد. بر این 
 نت یافت نشد.سزخم در مناب  شیعه و اهلاسا،، وجهی برای استفاده از آیه برای دف  چشم

 . شکست ابتدایی مسلمانان در جنگ حنین2 

                                                 
 .395، مكارم الأخلاقطبرسی، . 52
 .221، جنة الأمان الواقیةکفعمی،  53
 طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، 620/3. ؛ 10/101، مجمع البیانطبرسی، . 54
 . 4/385، معالم التنزیلبغوی، . 55
 .3/2719، التفسیر الوسیطزحیلی، . 56
 .26/632مجموعۀ آثار، . مطهری، 57
 زمخشری، الكشاف، 148/4. ؛ 10/24، الكشف و البیانثعلبی، . 58
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ای »فرماید: خداوند در سورۀ توبه در گلارشی از ماجرای رخ داده در جنگ حنین می اه  ف  م  اللَّ لَقَدْ نَصَرَک 
مْ شَیْئًا وَ  غْن  عَنْک  مْ فَلَمْ ت  ک  مْ کَثْرَت  بْ أَعْجَبَتْک  نَیْنٍ إ  یَوْمَ ح  یرٍَ  وَ نَ کَث  امَّ مَوَاط  بَاتْ ث  مَاا رَح   ب 

رْض 
َ
م  الْأ  َ اقَتْ عَلَایْک 

ینَ  ر  دْب 
مْ م  یْت  خدا شما را در بسیاری از جاها یاری کرد و نیل در روز حنین، آنگاه که انبوهی  لشاکرتان  59؛«وَلَّ

اش بار شاما تناگ شاد و شما را به شگفت آورده بود، ولی برای شما سودی نداشت و زمین با همۀ فراخای
 ید و به دشمن اشت کردید. بازگشت

 دربارۀ علت شکست ابتدایی مسلمانان در جنگ حنین دو مسئله بیان شده است. 
یان. غرور مسلمان1. 2 یاد لشكر  ها به تعداد ز

جنگ حنین اس از فتح مکه رخ داد و در این جنگ، علاوه بر لشکر عظیمی که همراه ایامبر بارای فاتح 
ن مکی نیل حضور داشتند و به همین دلیل، لشکر بسیار بلرگای هماراه رساول مسلمانا مکه آمده بودند، تازه

ای غرور و عجب راه افتد و چنین بپندارند که باوجود این لشکر خدا بود. زیادی لشکر باعم شد در دل عده
هاا توکال باه خادا و مسابب بلرگ حتما ایروز خواهند شد و حتی شخصی این عبارات را بر زباان آورد. آن

کاه در هماان ابتادای جناگ، آن بودن او را فراموش کردند و فریفتۀ اسباب ظاهری شدند، درحالیسبابالأ
  60گریختند.لشکر بلرگ از هم ااشید و جل عدۀ اندکی، همه 

یان. اثر چشم2. 2  زخم در لشكر
ود و زده شابرخی بر این باورند که کثرت لشکریان باعم شد که فردی از میاان لشاکر، بسایار شاگفت

، نشاان «خاوریمسبب کمی لشکر شکست نمیلن نغلب الیوم من قلة؛ امروز به»شگفتی خود را با عبارت 
مسلمانان در جنگ احد هام  61دهد و لشکر اسلام را چشم بلند و همین، سبب شکست لشکر دشمن شد.

دنیااطلبی   هاا، ااس از ایاروزی در جناگ بادر وتجربۀ شکست را داشتند و این شکست ناشی از غرور آن
ها و دشامنان ای بود که سبب تمرد از دستور رسول خدا)ص( شد و برای کسب غنایم، مو   خود را رعده

 شدن بسیاری ختم شد.ها را محاصره کردند و به کشتهآن
باه « اعجباتکم کثارتکم»زخم در این جنگ مطرح نشده، ولی در جنگ حنین عباارت چرا بحم چشم

 ؟ شاید ایداکردن گویندۀ این سخن به حل مسئله کم  کند. زخم تأویل شده استچشم
 اقوال مختلفی دربارۀ گوینده این سخن وجود دارد و محل اختلاف بین مورخان و حتی متکلمان است.

                                                 
 . 25. توبه: 59
  طبری، جامع البیان، 130/10.؛ 5/32، مجمع البیانطبرسی، . 60
  کاشانی، زبدة التفاسیر، 94/3. ؛1/140، الإرشادمفید، . 61
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اسحاق از بعضی از اهل مکه نقل کرده اسات کاه ایاامبر ایان جملاه را فرماود أ. رسول خدا)ص(: ابن
 63شادت آن را رد کارده اسات.صورت قولی  اعیف آن را مطارح و بهفخر رازی به 62ق(.218هشام د)ابن

فساار رساول »طبری از سدی نقل کرده است که فردی این سخن را گفات و رساول خادا خوشاحال شاد: 
این قول، اذیرفته نیست؛ چون رساول خادا همیشاه باه خادا توکال  64«الله)ص(، فوکلوا إلی کلمة الرجل.

هاا نقال شاده اسات کاه شأن ایشان بسیار دور است. از سویی، در بیشتر گلارش داشت و چنین تفکراتی از
 شدت ناراحت شد.رسول خدا)ص( اس از شنیدن این جمله، به

این سخن ممکن اسات  65ای از لشکریان،بکر یا عدهب. فردی ناشنا،، غلامی از انصار، فردی از بنی
 رسد باور و اعتقاد بسیاری همین بود. شده باشد، ولی به نظر می تنها از دهان ی  نفر خارج

 66ج. عبا،. 
 د. ابوبکر
 70الحدیادابیابن 69ابن عبدالبر، 68واقدی، 67مسیب، گویندۀ این سخن را ابوبکر دانسته است.سعیدبن

ایر اقاوال نقال سانت نیال ایان قاول را در کناار سااند و بسیاری از مناب  اهلاین نظر را اذیرفته 71کثیرو ابن
  72اند.کرده

هایی صورت گرفته تا مشخص نشود گوینادۀ ایان سیدجعفر مرتضی عاملی بر این باور است که تلاش
کاردن ناام شود که تلاش بارای مخفیعبا، باشد، مشخص میها اگر ازسوی بنیجمله کیست. این تلاش

شاهاب زهاری، حسان بصاری، اناس و نبینیم که افارادی مانناد ابعبا، صورت گرفته است، اما وقتی می
رسیم که ایان مرباوط باه عباا، و کنند نام وی را مخفی کنند، به این نتیجه میبعضی از صحابه تلاش می

عبا، به قدرت نرسیده بودند؛ بلکه این شخص ابوبکر است و این عبا، نیست؛ چون در آن زمان، بنیبنی

                                                 
 ابنهشام، السیرة النبویة، 895/4.  .62
 . 16/21، تفسیر کبیر رازیفخر رازی،  .63
 طبری، جامع البیان، 103/10. ؛ 3/76، انوار التنزیل و اسرار التأویلبیضاوی، . 64
ابنهشام، السیرة النبویة، 895/4؛ شمسالدین دمشقی، سبل الهدی و الرشاد، 317/5؛ عاملی، الصحیح من سریرة ؛ 2/262، الكامل فی التاریخاثیر، ابن. 65

 النبی الأعظم، 102/24. 
 .الكامل فی التاریخاثیر، ابن .66
 .5/25، تفسیر البحر المحیطابوحیان، . 67
 .4/369البدایة و النهایة، کثیر، ابن. 68
 .5/317، سبل الهدیالدین دمشقی، شمس. 69
  .107، رة شرح قصائد، المختاالحدیدابی؛ ابن15/106، شرح نهج البلاغهالحدید، ابیابن .70
 .3/610السیرة النبویة، کثیر، ابن. 71
  بیضاوی، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، 76/3.؛ 10/74، روح المعانیآلوسی، . 72
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اند و هایی را به کاار بساتهامت و خلافتش داشتند چنین تلاشکردن نام وی که اعتقاد به امافراد برای مخفی
  73عبدالبر به اینکه فرد مذکور ابوبکر بوده، جلم و یقین دارند.بسیاری، مانند ابن

اند که گویندۀ این ساخن اباوبکر اسات. عیاشای از اماام صاادق)ع( شیعیان از دیرباز بر این باور بوده
رسد آنگاه که این گالارۀ تااریخی وارد مجاادلات به نظر می 74مود: ابوفلانروایت کرده که دربارۀ این آیه فر

دلیل اینکه لشکر مسلمانان را زخم دانسته شده و ابوبکر بهکلامی شده است، علت بیان این سخن هم چشم
نوعی مسئول این شکست تلقی شده اسات. شایخ مفیاد بار ایان بااور اسات کاه بسایاری از زده، به چشم

اند و خداوند دلیل نقض عهد و میثاق یاری رسول خدا و فرار از جنگ توبیخ شدهر این جنگ، بهمسلمانان د
 75دلیل بیان این جمله نیل ابوبکر را توبیخ کرده است.صورت اختصاصی علاوه بر آن توبیخ، بهدر این آیه به
ذٍ فَقَالَ: وَ أَعْ »زخم سخن به میان آورده است. خود صراحتاً از چشمارشاد او در کتاب  جَب  أَبَابَکْر الْکَثْرَ  یَوْمَئ 

مْ. ه  ه ب  جب 
ع  بَکْرٍ ب  و ، وعانهم أَب  وه  لَاف  مَا ظَنُّ خ  َ  ب  ی بَل  مْر  ف 

َ
ةٍ، فَکَانَ الْأ لَّ نْ ق   76« لَنْ نغلب الْیَوْمَ م 

علیاه و کان أبوبکر الاذی عاانهم و علای »نویسد: اربلی می 77ابوالصلاح حلبی، همین مو   را دارد.
، تنها به تعجب ابوبکر و بیان این جمله اشاره کرده که کشف المرادعلامه حلی در  78«السلام الذی أعانهم.

فعااینهم »نویساد: صاراحت میبه نهج الحرق و کشرف الصردقاما در  79منجر به شکست مسلمانان شد،
در نقد کتااب علاماه حلای  روزبهانبنفضل 80«أبوبکر، و قال: لن نغلب الیوم من قلة، فانهلموا بأجمعهم.

ها را های اوست. ابوبکر چگونه لشکر مسلمانشدت این مسئله را انکار کرده و گفته است که این از دروابه
که او در آن روز شیخ مهاجران و صاحب ارچم آنان باود و فاردی از مسالمانان آن زده است، درحالی چشم

زخم را امری غیرارادی و ناشی از نان او را ااسخ گفته و چشمجمله را گفت، نه ابوبکر. نورالله شوشتری سخ
علامه مظفر نیل ساخنان او را باا اساتدلال باه منااب  شایعه و سانی ااساخ داده  81ربالت طب  دانسته است.

 82است.
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سانت در تدریج وارد مناب  تفسیری شد. ایش از قرن دهم، عالاوه بار تفاسایر اهلزخم ابوبکر بهچشم
زخم مطارح مانند تفسیر قمی، عیاشی، طوسی، طبرسی و حتی ابوالفتوح رازی مسئلۀ چشامتفاسیر شیعی؛ 

آرام در تفاسایر شایعی اما آرام 83دهند،صراحت این سخن را به ابوبکر نسبت میشود، هرچند برخی بهنمی
ر کفاار و ابوبکر چون قلت لشک»نویسد: ق( می988الله کاشانی )دخوریم. ملافتحنیل به این تفسیر بر می

؛ ما امروز از قلت لشکر مخالف و کثرت ساپاه «لن نغلب الیوم من قلة»کثرت لشکر اسلام را بدید، گفت: 
زخم او در سبب این عجب و چشامخود مغلوب نخواهیم شد و این سخن به حضرت رسیده، نپسندید و به

 84اول حال، شکست بر لشکر اسلام آمد.
و قیل: قائلها أبوبکر. وقد روی عن أصحابنا: أن أبابکر عانهم، »ویسد: ننیل می التفاسیرزبدةاو در کتاب 

با فرض اذیرش اینکه این جمله ازسوی ابوبکر بیان شاده اسات، دلیلای بار  85«و علیّا علیه السّلام أعانهم.
زخم باشد، نداریم. از سویی، اینکه ابوبکر گرفتار غرور و عجب شده و این ساخن معنای چشماینکه این به

 زخم دلالت بر مثالب او دارد. را گفته باشد بیشتر از چشم
سخنان علامه طباطبایی در تفسیر این آیات بیانگر این نکته است که ازنظار ایشاان نیال بحام در ایان 

 86آیات، مرتبط با غرور بوده است.

 . سورۀ فلق3

نْ شَرِّ حا»زخم، آیۀ آخر سورۀ فلق است: ازجمله آیات مرتبط با چشم با حَسَدَ وَ م  دٍ إ  ؛ و از شرّ ]هار[ «س 
 حسود، آنگاه که حَسَد ورزد. 

عمال حسد خود می تواناد متوسال های مختلفی را در ایش گیرد، اما آیا او میتواند راهفرد حسود برای ا 
عماال صاورت طبیعای، اگار اصال  معناای چشامزخم شود؟ بهبه چشم زخم و اراده و اختیاار فارد بارای ا 

ای که فرد شورچشم بتواند با نگاه از روی خشم و غضب آسیبی باه فارد گونهاذیرفته شود، بهزخم نیل چشم
عمال حسادت خود به این کار اقدام کند. اما آیا این آیه درصدد محسود بلند، در این صورت می تواند برای ا 

 بیان این مضمون است؟ 
زدن اشاخاص شورچشام ن آیه شامل چشاماند: ایبعضی از مفسران گفته»نویسد: علامه طباطبایی می

گردد، شخص حسود وقتی چیالی را ببیناد زدن هم ناشی از نوعی حسد درونی میشود، چون چشمنیل می

                                                 
  عیاشی، تفسیر العیاشی، 84/2.؛ 9/198، روض الجنانابوالفتوح رازی، . 83
 .4/246منهج الصادقین، کاشانی، . 84
 .3/94، زبدة التفاسیرکاشانی، . 85
 .2/291، المیزان )ترجمه(طباطبایی، . 86
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آور و بسیار زیبا باشد، حسادش تحریا  شاده، باا هماان نگااه، زهار خاود را که در نظرش بسیار شگفت
که دلالت بر نوعی  عف در آن دارد. از سویی، ایشان از این نظر یاد کرده « قیل»علامه با تعبیر  87ریلد.می

تواند مصداق این آیه باشاد. بار ایان اشاره کرده که فردی که از روی حسادت، شخصی را چشم بلند نیل می
زخم یا تأثیر آن است؛ بلکه داشتن چشماسا،، این جمله به این معنا نیست که این آیه درصدد بیان حقیقت

 « زدن باشد.تواند یکی از مصادیق این آیه، چشمور داشته باشیم، در این صورت میاگر به این مو وع با
معنای تلاش حسادورزانه بارای حسدورزیدن که در آیه آمده، به»نویسد: باره میالله معرفت دراینآیت

ساد واردساختن بر طرف مقابل است؛ یعنی از شر حسودی که در ای تأثیربخشیدن باه ح آزاررسانی و زیان
کند تا نعمت را از رقیب خود بگیارد و در خویش است به خداوند اناه ببر؛ حسودی که تلاش و کوشش می

 88«جوید.ای بهره میاین راه از هر دام و حقه
ای و بسیاری از مفسران دیگر اشااره 92بیضاوی 91قرطبی، 90فخر رازی، 89مفسرانی؛ مانند شیخ طوسی،

عنوان احتماالی  اعیف و باا تعبیار اند. اما آلوسی این احتماال را باههزخم در تفسیر این آیه نداشتبه چشم
عنوان برداشتی از آیاه مطارح کارده بکر کرده و در تو یح آن هم به روایتی استناد نکرده، بلکه تنها به« قیل»

 و قیل: إنه أراد من شر نفس الحاسد، و مان»نویسد: چنین می مجمع البیانایش از او، طبرسی در  93است.
قتاده احتمالًا این نظار را  95«من شر عینه و نفسه»طبری از قتاده دربارۀ این آیه چنین نقل کرده:  94«شر عینه.

عبا،، این دیدگاه را به رسول خدا)ص( منتسب نکرده است و گویا این نظر، ابن 96عبا، گرفته است.از ابن
سحر یا چیلی شبیه آن( کاری کردناد کاه  مال  روایت کرده که یهودیان )بابنبرگرفته از ی  دعاست. انس

فاتااه »ها ایامبر را تعویذ کرد و دعایی خواند. ایامبر دچار درد شدیدی شد. جبرئیل، معوبتین را آورد و با آن
جبریل بالمعوبتین فعوبه بهما ثم قال بسم الله أرقی  من کل شئ یؤبی  و من کل عین و نفس حاسد اللاه 

  97«یشفی  باسم الله أرقی .

                                                 
 .20/682، المیزانطباطبایی، . 87
 .283، نقد شبهات پیرامون قرآن کریممعرفت، . 88
 .10/24، التبیانطوسی، . 89
 .32/196، تفسیر کبیر رازیفخر رازی، . 90
 .20/259، الجامع لأحكام القرآنقرطبی، . 91
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کادام عنوان تعویذ روایت شده است، اما در هیچسنت، مواردی دربارۀ کاربرد این دعا بهدر روایات اهل
 98زخم است.ها تصریح نشده که منظور از حسدورزیدن، چشماز آن

ادریس، عان قال: حدثنا احمدبن-رحمةالله-ابی»در مناب  شیعی، شیخ صدوق چنین نقل کرده است: 
عمیر رفعه فی قول الله علوجل: و من شر حاسد إبا حساد. ابییلید، عن ابنبنیعقوباحمد، عن محمدبن

ای که حساود چگوناه دو چشام خاود را ؛ مگر ندیده«قال: أما رأیته إبا فتح عینیه و هو ینظر إلی  هو بل .
 ورزیدن اسات و ایان اسات معناای اظهاارشود، آن وقات در حاال رشا سوی تو خیره میگشاید و بهمی

 99«حسدکردن.
عمیار آن را از ابیکدام از ائمه)ع( منسوب نشده است، هرچند به احتمال بسایار، ابناین روایت به هیچ

تنها نام معصوم؛ بلکه واسطۀ او تا امام هم بکار نشاده اسات. در ایان یکی از معصومان شنیده است، اما نه
شده است، اما آیاا ایان نگااه خیاره سابب ورزیدن تلقی روایت، نگاه خیرۀ فرد حسود، از مصادیق حسادت

 شود یا اینکه سبب تشدید حسادت و ایجاد بغض و نفرت؟ زخم میچشم
بر این اسا،، در آیۀ مذکور از حسادت فرد حسود به خدا اناه برده شده اسات، اماا اینکاه فارد حساود 

بااره ه در روایات، صاراحتی دراینشود و نزخم به دیگران آسیب بلند، نه از متن آیه فهمیده میاللاماً با چشم
 وجود دارد. 

 گیرینتیجه

زخم سبب شده است بسیاری از مفسران، علت توصیۀ حضرت یعقوب به فرزندانش برای باور به چشم
 زخم بدانند. ماندن از چشمهای متعدد را برای درامانورود به مصر از درب

نْ یَکَاد  »روایات شیعه، نلول آیۀ  إ  زخم ندارد، دانند که ارتباطی به چشمبه واقعۀ غدیرخم می را مربوط« وَ
زدن ایامبر)ص( دانسته است که مساتند باه سنت این آیه را مرتبط با تلاش مشرکان برای چشماما مناب  اهل

 روایاتی نامعتبر است. 
نْ یَکَاد  »سنت برای آیۀ شأن نلولی که در مناب  اهل إ  ه انداخته و سابب نقل شده، بر نگاه مفسران سای« وَ

 زخم تفسیر کنند. را به چشم« ازلاق به ابصار»ها شده بسیاری از آن
نْ یَکَاد  »روایت معتبری که نشان دهد خواندن یا نصب آیۀ  إ  زخم مؤثر اسات، یافات برای دف  چشم« وَ

 نشد. 

                                                 
 .6/419، الدر المنثور. سیوطی،  98
 .228، معانی الأخباربابویه، ابن. 99
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ب شکست در برخی مناب ، نقل شده است که ابوبکر در جنگ حنین لشکر مسلمانان را چشم زد و سب
دهد که ازنظار قارآن، علات ایان شکسات، غارور ها شد، اما دقت بیشتر در آیۀ مربوط نشان میابتدایی آن

 مسلمانان مکه بودند. ها تازهجای مسلمانان به اعتماد شمار زیاد لشکریان بود که بیشتر آنبی
زخم نادارد. در هایچ ثیر چشمبردن به خدا از حسادت حسودان، دلالتی بر تأآیات سورۀ فلق دربارۀ اناه

 زخم تأیید نشده است. ای، باور به چشمآیه
زخم را تأیید کند و نیل روایات معتباری یافات روایت تفسیری معتبری یافت نشد که باور به تأثیر چشم

هاا مارتبط باا شاأن نالول آناند یاا زخم ناازل شادهنشد که نشان دهد برخی از آیات دربارۀ مسائلۀ چشام
 م است. زخچشم

زخم زخم بر مبنای آیات قرآن شکل نگرفته است، بلکه باور ایشین مفسران به تأثیر چشامباور به چشم
 ای منطبق با این باور تفسیر شوند. گونهسبب شده است که برخی آیات قرآن، به

یای و های روازخم را از نگاه آیات قرآنی بررسای کارده و بررسای جنباهاین اژوهش صرفاً مسئلۀ چشم
 هایی مستقل است. زخم، نیازمند اژوهشتجربی چشم

 منابع 
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 ق. 1412. بیروت: اعلمی. ربیع الأبرار و نصوص الأخبار______________. 
 ق. 1416. بیروت: دار الفکر. الإتقان فی علوم القرآنالدین. سیوطی، جلال

 سیوطی، عبدالرحمنبنابیبکر. الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور. بیروت: دار المعرفة. بیتا. 
 شمسالدین دمشقی، محمدبنیوسف. سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العباد. بیروت: دار الکتب العلمیة. بیتا. 

 ق. 1422سوم، . قم: مرکل انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. چاپالمبدأ و المعاد ابراهیم.صدرالدین شیرازی، محمدبن
 طباطبایی، محمدحسین. المیزان فی تفسیر القرآن. قم: مؤسسة النشر انسلامی. بیتا. 

. مترجم: سیدمحمدباقر موسوی همدانی. قم: مؤسسة النشر انسلامی. المیزان فی تفسیر القرآن____________. 
1374 . 

 ق. 1418. قم: مؤسسة النشر انسلامی. تفسیر جوامع الجامعحسن. بنطبرسی، فضل
 ق. 1415. بیروت: اعلمی. مجمع البیان فی تفسیر القرآن___. _________

 . 1392جا: الشریف الر ی. . بیمكارم الأخلاق____________. 
 طبری، محمدبنجریر. جامع البیان عن تاویل آیات القرآن. بیروت: دارالفکر. 1415ق. 

طوسی، محمدبنحسن. التبیان فی تفسیر القرآن. تحقیاق: احمادحبیب قصایر عااملی. بیاروت: دار احیااء التاراث 
 العربی. 1209. 

 . 1364. تهران: دار الکتب الاسلامیة. تهذیب الاحكام_____________. 
 عاملی، جعفرمرتضی. الصحیح من سیرة النبی الاعظم. قم: دار الحدیم. 1426ق. 

علامه حلی، حسنبنیوسف. کشف المراد فی شرح تجرید الإعتقاد. تحقیق: حسن حسانزاده آملای. قام: مؤسساة 
 النشر انسلامی. 1417ق. 

 ق. 1420. مشهد: مجم  البحوث انسلامیة. منتهی المطلب_______________. 
 ق. 1414. قم: دار الهجره. نهج الحق وکشف الصدق_______________. 

 تا. میة. بیالعلمیة انسلا عیاشی، محمدبنمسعود. تفسیر العیاشی. تهران: مکتبة
 فخر رازی، محمدبنعمر. تفسیر کبیر رازی؛ مفاتیح الغیب. نسخۀ نرمافلار مکتبه اهل البیت)ع(. 

 فیض کاشانی، محمدبنشاهمرتضی. تفسیر الصافی. تهران: کتابخانۀ صدر. 1416ق. 
 قرطبی، محمدبناحمد. الجامع لأحكام القرآن. بیروت: دار احیاء التراث العربی. 1405ق. 

 قمی مشهدی، محمدبنمحمدر ا. تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب. بیجا: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. بیتا. 
 ق. 1404. قم: دار الکتاب. تفسیر القمیابراهیم. بنقمی، علی

 کاشانی، ملافتحاللهبنملاشکرالله. زبدة التفاسیر. قم: مؤسسۀ معارف اسلامی. 1423ق. 
 . 1333. تهران: محمدحسن علمی. منهج الصادقین فی الزام المخالفین_______________. __

کتراب ، «زخم در جامعۀ اسلامی در ارتو آیاات قارآنشناسی ادیدۀ چشمآسیب»آباد، اصغر و همکاران. کریمی رکن
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 .92تا73، 1394، 13. شقیم
 کلینی، محمدبنیعقوب. الكافی. مصحح: علیاکبر غفاری. تهران: اسلامی، 1363. 

 کوفی، فراتبنابراهیم. تفسیر فرات الكوفی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 1410ق. 
 مجلسی، محمدباقربنمحمدتقی. بحار الأنوار الجامعه لدرر اخبار ائمة الأطهار. بیجا: الوفاء. بیتا.

 ق. 1404. تهران: دار الکتب انسلامیة. خبار آل الرسولمرآة العقول فی شرح ا___________________. 
 مجلسی، محمدتقیبنمقصودعلی. لوامع صاحبقرانی. قم: دار التفسیر. 1416ق. 

محمد علینژاد عمران، روحالله. »حقانیت چشمزخم از منظر قرآن، روایات و دانش الشکی«، قرآن و طرب. دورۀ5، 
 .ش3، 1399، 49تا58

 . 1389. تهران: صدرا. مجموعه آثار مطهری، مرتضی.
 ق. 1422البیت)ع(. مظفر، محمدحسن. دلائل الصدق لنهج الحق. دمشق: آل

 معرفت، محمدهادی. نقد شبهات پیرامون قرآن کریم. مترجم: حسن حکیمباشی و دیگران. قم: التمهید. 1385. 
 م. 1981. بیروت: دار العلم. تفسیر الكاشفمغنیه، محمدجواد. 

 مفید، محمدبنمحمد. الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد. بیروت: دار المفید. 1414ق. 
 ق. 1412. قم: البعثة. الإفصاح فی امامة امیر المؤمنین علیه السلام___________. 

 . 1390. قم: بوستان کتاب. زخم در قرآن، روایات، تاریخ و فرهنگچشمملاحسنی، علیر ا. 
. در دساتر، در ساایت کتابخاناۀ مدرساه فقاهات. دانشنامۀ جهان اسلام، «زخممدخل چشم»اهیم. اور، ابرموسی
5497 . 

 ق. 1411الله العظمی مرعشی نجفی. . قم: مکتبة آیتشرح احقاق الحقالدین. نجفی مرعشی، شهاب
 ق. 1412مؤلف. . تهران: ابنمستدرکات علم رجال الحدیثنمازی شاهرودی، علی. 

 واحدی نیسابوری، ابیالحسنعلیبناحمد. اسباب النزول. قاهره: مؤسسة الحلبی و شرکا. 1388.
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